
 

 شیرازی شاعر: حافظ                                                                        قالب شعر: غزل                

 اثر: ديوان شعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :اول تیب

 گشته، باز آيد به کنعان، غم مخور                         کلبۀ احزان، شود روزی گلستان، غم مخوريوسف گم

 هااحزان: غم                                                      کنعان: نام سرزمین           

شود. نگران گردد و خانۀ غم و اندوه، دوباره به شادی تبديل میشدۀ تو دوباره به سرزمین خود برمیگم نثر روان:

 نباش.

 حضرت يوسفتلمیح به داستان            کل بیت                        مراعات نظیر          يوسف، کنعان: 

   :دوم تیب

 ای دل غمديده، حالت به شود، دل بد مکن                         وين سر شوريده، باز آيد به سامان، غم مخور

 سامان: آرام، قرار                    شوريده: آشفته                      به: بهتر              

 کند.های فکری تو آرام و قرار پیدا میشود و آشفتگیای دل درد کشیده، ناراحت نباش حالت بهتر می نثر روان:
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 زيستن: زندگی کردن                                                    فرزانه: انديشمند

 عواطف: احساسات                                                        ژرف: عمیق

 برجسته: ممتاز، عالی                                                    تباهی: نابودی

 جسورانه: شجاعانه                                                        طعن: سرزنش

 لعن: نفرين                                                                     هجو: بدگويی، سرزنش

 های يک چیزها و بدیانتقاد: جدا کردن خوب از بد، بیان خوبیرهنمود: راه راست                                                           

 

 پرتوِ امید
7درس   

 مقدمه واژه های مهم



 

 متضاد               شوريده، سامان:                     تشخیص             ای دل غمديده: 

 کنايه از نگران نباش           ندل بد مک

   :سوم تیب

 گر دو روزی بر مراد ما نرفت                            دائما يکسان نباشد حال دوران، غم مخوردور گردون، 

 گردون: آسمان                    مراد: حاجت                      دائما: همیشه

اگر گردش روزگار، چند روزی مطابق میل ما نبود ناراحت نباش زيرا گردش روزگار همیشه يکسان  نثر روان:

 نیست.

 ر در حرف          :واج آرايی

   :چهارم تیب

 های پنهان، غم مخورای از سر غیب                      باشد اندر پرده، بازیهان مشو نومید! چون واقف نه

 امید نومید: نا         اندر پرده: پشت پرده       غیب: پنهان           ای: نیستی    نه          خبر، آگاه  واقف: با

 های پنهان زيادی پشت پردۀ خلقت وجود دارد.امید نباش زيرا از اسرار غیب، آگاهی نداری و بازینا نثر روان:

   :پنجم تیب

 چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور        ی برکند                ای دل ار سیل فنا بنیاد هست

 مشکلاتاينجا يعنی توفان:          نوح: منظور خدا             هستی: دنیا          بنیاد: ريشه           فنا: نابودی    

، «خدا» کند غصه نخور زيرا کسی مثل حضرت نوحمثل سیل، تمام دنیا را نابود  نابودی ای انسان اگر نثر روان:

 تو است. مراقب و کشتیبان

                  تشبیه فنا و نابودی به سیل          سیلِ فنا:         تشخیص               ای دل:

 تلمیح به داستان حضرت نوح          کل بیت:                  کنايه از نابودی           بنیاد هستی برکَنَد: 

   :ششم تیب

 ها گر کند خار مغیلان، غم مخوردر بیابان گر به شوق کعبه، خواهی زد قدم                           سرزنش

 ها               کعبه: منظور هر هدفی که انسان دارددار، در اصل به معنی مادرِ غولان و ديومغیلان: گیاه خار

  های خاردار ناراحت نباش.های درختچهاگر به اشتیاق خانۀ خدا قدم در بیابان گذاشتی، از سرزنش نثر روان:

: کسی که هدفش کعبه است و مقصود به اين بزرگی دارد، اگر در بیابان دچار سختی شود، ناراحت و معنی دیگر

 شود.ناامید نمی
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   :مهفت تیب

 هیچ راهی نیست، کان را نیست پايان، غم مخور    قصد، بس بعید            گرچه منزل، بس خطرناک است و م

 بعید: دور

های بین راه، خطرناک است و مقصد بسیار دور است، غصه نخور زيرا هیچ راهی گاهاگرچه استراحت نثر روان:

 نیست که پايان نداشته باشد.

 مراعات نظیر                  منزل، مقصد، راه: 

   :هشتم تیب

 های تار                              تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخورحافظا! در کنج فقر و خلوت شب

 ، دعای زير لبورد: ذکر

 های فقر و تنگدستی، به دعا و قرآن پناه ببر و غصه نخور.ای حافظ در لحظه نثر روان: 

 تخلص         مراعات نظیر                    حافظا:           ورد، دعا، قرآن:
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 مثال:

 «سعديا: تخلص » مرد نکونام نمیرد هرگز                           مرده آن است که نامش به نکويی نبرند          سعديا

 «شهريارا: تخلص » روی، تنها چرا           قیامت می کردی سفر              اين سفر، راهبی حبیب خود نمی شهريارا

 «نظامی: تخلص » کش است                          که طريقی خوش است                      زير نشینِ علم زر نظامیزهد 

 

 

نامِ .تخلص، معمولا در پايان شعرش می آوردگیرد و اسمی است که شاعر برای خود در نظر می تخلص:

 شعریِ شاعر است.

 

 تخلّصدانش ادبی: 
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